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 1مجازیشتدادی، بالفعل و فضا: امتدادی و ا
 لاندامانوئل دی

 پویا غلامی برگردان:
 

ست ست. ما بهد سانیِ ما مربوط ا ضا به هویتِ ان ستی ارگانیزممنزلهکم دو نوع ف شناختی و عاملانِ های زی

ست شده دارکرانطبیعی یا مصنوعی  امتدادیِ های مرز و حدبانیم که کدرونِ فضاهایی زندگی میاجتماعی   ،ا
 یابند، حدی که با یک سرحد مشاا ش شاادهمی امتداددر فضااا  یحد تاکه  زییممی درونِ مناطقیما عبارتی، به

ست.  شهر، ا شور، یک  صحبت از سرحداتِ یک ک سایگی یا خواه در حال  ستم، یک هم شیم خواه یک اکِوسی با
ناختی ما را شااهای اجتماعی و زیسااتساات که هویتچیزیر این فضاااهای امتدادی ب شاای از  نساانونت د
شااویم اما کمآ  شاانا میساااکن ها وجود دارند که در  ن مشاا ش دیگری همفضاااهای باری کند. تعریف می

ِشدتهستند: این فضاها  ا های حارهّ تنگل)از ج یهای متفاوتنه فقط  ن مناطقِ دما که اکِوسیستم ؛اندمناطق 
ا اند، یا اکتشاف شدهدریچنین مناطقِ فشارِ بالا که توسطِ غواصانِ ژرف، بل همدارند قطبی(های هموارِ دشت

شدهمناطقِ کم ضانوردان کاوش  سطِ ف ضاهای دیگر نیز محدو جاذبه که تو شیوهشوند اد میاند. این ف ی اما به 
ِبحرانیِ حدودِ یک منطقه توسطِ  .متفاوت دما، فشار، جاذبه، چگالی، تنش، و اتصال مش ش شده است،  نقاط 

 ند. گرچهشو میساکن د که در  ن مناطق نکنرا تعریف میم لوقاتی نقاطی که گذارهای ناگهانی در وضعیتِ 
 با ی)مناطق فضاهای اشتدادی اندتبدیل شدهاخبار تلویزیونی  به موضوعی عادی درهای هواشناسی که نقشه

 را بساایار ملمو  کنند(تیز را تعریف می و ی دماییِ تندهای سرد و گرمْ که گذارهافشااارِ بالا و یایین، و جبهه
ین ایزِ بهای بر مده از تمی یرساااشندرت دربارهکه اغلبِ فیلساااوفان به ماند، اما این واقعیت بر جا میکنندمی

 اند. اندیشیده 3و امر اشتدادی 2امر امتدادی

ست اشتدادی ینی از دو تمایزِ کلیدیفضاهای امتدادی و  که تمایز بین جا،  نیک استثناست ی ژیل دلوزفلسفه
یم از این مفاه اسااات(. 5و بالفعل 4مجازیفضاااای  نهد )تمایزِ دیگر میانِ اش را بنا میشاااناسااایکه هساااتی

ها تمیّ کیا  عنوان تمایزِ بین مقادیربه نهی تمایز بین فضاااااها بلمنزلهنه به جا یند و در  نترمودینامیک می
 لهای امتدادی )مثتا به کار رود(. کمیّ تواند برای تعریفِ فضاااهمی در نتیجه این تمایز)که شااوند تعریف می

                                                           
 : ای با مش صات زیر استاین متن برگردانی از مقاله 1 

Manuel De Landa, ‘Space: Extensive and Intensive, Actual and Virtual’ in Deleuze and Space, 

Edited by Ian Buchanan and Gregg Lambert, Edinburgh University Press, 2005, pp. 80-89 

 سنج با  در  زیر منتشر شده است: لازم به ذکر که این متن قبلاً در سایت عصب
http://asabsanj.com/asab/delanda-deleuze/   
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 چنینهای اشاااتدادی کمیت کهدرحالی یذیر هساااتندجمعحجم، مسااااحت، طول، میزانی از انرژی یا  نآویی( 
 کمیت . اما اگر دوشودمیدوبرابر  ]کل[حجم ، دناضافه شو به هم دو حجمِ برابر از  ب  برای نمونه، اگرنیستند. 

خواهیم  اشاولیهدر دمای  ی ببلنه  یمرسااادرجه نمی 09  بِ به د، ناضاااافه شاااو  به هم درجه 54در دمای   بِ 
 یانی دیگری از بواقع شیوهکه بهکند، تعریفی تعریف می« نایذیرتقسیم»های اشتدادی را تکمیّ . دلوز داشت

شود، اما هر  به یتواند از حیثِ امتداددرجه می 09است: یک گالن  ب در  همین ننته دو نصفه گالن تقسیم 
 [1]د داشت.نرا ن واه ی اولیک از این دو ب ش نیمی از دما

یذیری نادلیلِ تقسیمیی بردن به  اصلیی مسألهنیم، گزیمیبر  این مفهومبرای تعریفِ  ایشیوهمهم نیست چه 
شاادن هم این مقدار میانگین را حتی بعد از تقساایم، و اندهای عینیمیانگین هاساات:  نهای اشااتدادیکمیت
 تا وجود داشااته باشااد اشااتدادی میان دو کمیّت ی شاادتدر درجه اختلافیا  تفاوتباید یک کنند. می حفظ

شودتغییری  شده  .ایجاد  سطهبهتغییرِ تولید شار، چگالی، سرعت( اختلاف  یوا سا جوریکدما )یا ف ده افزودنِ 
حرکت شااادت  تفاوتِ ساااوی از میان بردن به که ساااتیخودخودبه یا حرکتِ  1جریانظهورِ  نهن واهد بود، بل

اقعیت رغمِ این و ، بهکید دلوزأبنا بر تحال، این با .داردمیانگین مقدار تعادل و  تمایل به بازگشااات به و کندمی
 قادیرم، اهمیتِ فلسفیِ ستهای اشتدادیکمیّت نایذیریِ تقسیم ها عاملی تفاوتاز بین بردن خودانگی ته که

شتدادی تنها  شان می هاییش از از بین رفتن این تفاوتا سفی توانیم میدهد. خود را ن ضوع فل ر مطروحه دمو
بسااا اسااتدلال شااود . در واقع، چهمولدِهستتتندهایِاشتتتدادیِتفاوتخلاصااه کنیم: به این شاانل  این زمینه را
کند( همواره مان را تعریف میهایکه مرزِ امتدادیِ بدن امتدادی یافتیم )برای مثال، یوساااات مرزیهرجاکه 

  دهانبه ییش ر  اسااااتچنین مرزی را ایجاد کردهای که یی اشاااتدادیهاتفاوتاز خلال فرایندی وجود دارد که 

ی در غلظتِ هایتفاوت یبه وسااایله فریند های ما را میکه بدن شاااناختیفرایندِ رویان)برای مثال،  شاااودمی
 .(شودبرده میها اا به ییشینی از عامل عنوانشیمیایی اا به

نوان عبهرا  امتدادیضاااهای ف واقسااامانواعی یایگاهِ فرایندهایی که منزلهبه فضاااهای اشااتدادی در نظر گرفتن
ین ، که احتمالاً مهمآتفاوتِوِتکرارِست. دلوز درشناسیِ دلوز کلیدیبرای هستیکند نهایی تولید می محصول

 نویسد:، میباشدش کتاب

سااات که امر شاااده اسااات، اما تفاوت چیزیدادهاز ییش ع تفاوت تنوع نیسااات. تنو 
 تریننزدیک .ساااتنومن، که فنومننه . تفاوت شاااود.. ن داده می به کمکشاااده داده
.. شود.می دهد که با  ن مشروطمی هر فنومن به یک نابرابری ارجاع.. به فنومن. نومن
: ییوند داردها از تفاوت با مراتبیشاااود یدیدار میچه افتد و هر نچه اتفاق میهر ن
 (222: 1005دما، فشار، تنش، بالقوگی، تفاوتِ شدت. )دلوز  های سطح،تفاوت

 

شاااود، یعنی جهانِ ها داده میطور که در تجربه به ما انساااانسااات که بین جهان  نهاز زمانِ کانت سااانتی 
گرِ انسانی که  یا یک مشاهدهفارغ از این ی خودش وجود دارد،وسیلهطور که بهو جهان  ن ،ها یا نمودهافنومن

که حالیدر ساات. «هانومن»جهانِ « نفسااهفی»این جهانِ  گذارد.، تمایز میکنشِ با  ن وجود دارد یا نهبرای برهم
ور کند، یقیناً بدان باقولِ بالا روشن میطور که نقلباور ندارند، اما ژیل دلوز، همان هااغلب فیلسوفان به نومن
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که اغلبِ فیلسااوفانِ حالیساات. در رئالیستتتیشااناساایِ یشااناساایِ دلوز یک هسااتدارد.  به عبارت دیگر، هسااتی
به محتواهای این  1داشاااتِن یک ذاتکه  معتقدند وکنند، باوری جانبداری میذات این یا  ن فرمِ رئالیسااات از 

تواند مسلم ینداشته شود برای دلوز هویتِ هر هستنده هرگز نمیاما ، ب شدمی هویت ذهناااازااامستقلجهانِ 
ادی ر هویتِ هستندگانِ م. اگقابل توضیح است کرده تولید ن هستنده را که  بر حسبِ فرایندی تاری ی تنهاو 
 ن مقادیرِ ماده و انرژی که درونِ  ن  باچنین هم نهشان بلحدودِ فضایی با)نه تنها کنیم امتدادها تعریف  بارا 

 شااد.ها تعریف خواهد شاادت باکند ها را تولید مییس فرایندی که  ن هسااتنده ،(اندحدود دربرگرفته شااده

با . اندخودشاااان فضااااهای امتدادی بلنهها نه فقط در فضااااهای امتدادی سااانونت دارند، معنا، انساااانبدین
شااادی، شااناختی )نه فقط اندوه، روان هایتوان شاادتمی  روانی و ذهنیْ  هاییدیده بهاین ننته  دادنتعمیم

ین چن ن را نیز اینامتدادهای متناظر ( و های متفاوتندارای شدت، بل همچنین باورها و امیال که دعشق، نفرت
خواهم یرداخت مان های تنانه. در این مقاله از این موضاااوعِ مهم اجتناب خواهم کرد، و به هویتتعریف کرد

 د. ندهشنل میقطعاً و صراحتاً که فضاهای امتدادی را 

لِ بالا قو ی بعدِ نقلگیرد، در صاافحهرغمِ این واقعیت که دلوز تمایز بینِ امتدادی و اشااتدادی را از فیزیک میبه
راهم اش را فشناسیبرای هستی اوی مورد نیاز تواند شالودهکند که ترمودینامیکِ قرنِ نوزدهمی نمیاستدلال می

ضااعیت تعادلِ نهایی شااد )که با یک کمیت امتدادی یعنی  نقدر سرگرم و  فیزیک از  ورد. چرا؟ چون  ن شاااخه
یدایش  ن ساز یزمینهکه  فرین را از یاد برد. فر یندی شود( که فر یند اشتدادیِ تفاوتمیزان انآویی تعریف می

ست صانِ ترمودینامیکِ کلاسیک حالا در  خرین  .وضعیت تعادل نهایی ا س هخوشب تانه این نق ته ی این رشن
این اصلاح  یدر نتیجه ه است.شدبر  ن گذاشته« تعادلاااازاااترمودینامیکِ دور»مناسبِ عنوانِ ، و شده راهروبه

کِ ترمودینامی اگرچهکه، کوتاه  ن مورد توجه قرار گرفته اسااات. بیش از ییش از لحاظِ فلسااافی ترمودینامیک
عادلی بر  ن  کهچیزت فاوت هایی  تدادی ت یان میهای اشااا ما ، کندتمرکز میبرند را از م نامیکِ دورا -ترمودی

 ی از انرژی یا ماده درنوردیدهجریانِ نیرومند با دائماً که دهد هایی را مورد مطالعه قرار میسااایساااتم تعادل-از
را مورد  دیگر، جریانیعبارتبه .دهدنمی از بین رفتنشاااادت مجالِ در های ند، جریانی که به تفاوتشاااو می

 به یک .شودمیتوسط خودشان  بین رفتنشاند و مانع از کنحفظ میها را که این تفاوت دهدمطالعه قرار می
ِبا ترمنطقهها را در یک ی جدید سااایساااتماین زمینهمعنا،  کند، و تنها در همین منطقه مطالعه می یِشتتتدت 

ست که ری ت برخلاف ای که شود، ماده، و ماده به عاملی فعال بدل می یدبه خود می بر مده از تفاوتزاییِ ا
 تنها در همین که. خلاصه اینسر برسد و خودش را از خارج تحمیل کند به فرم ندارد تایاز نباوری مباحث ذات

 کنند. ن سرحداتِ شدت بود که هویت را تعریف می شاهدِ نیز  توان شاهدِ زایشِ شدت وی شدت میمنطقه

ستیِ دلوز شناسیِ رئالیستیدر ه ینی از دو تمایز بنیادی شتدادیگفتم که تمایز بین فضاهای امتدادی و ا بالاتر
د وجو ِمجازیو  بالفعلافنند، که میانِ فضاااای تعادل بر تمایزِ دومی هم یرتو می-زا-ترمودینامیکِ دور. اسااات

شوند شمندان در ترمودینامیکِ تعادلی . داندارد ستمی که در  ن تفاوتِ که در باید با این واقعیت رویارو  سی
 کهییش از  ن»به نوعی  خواهد به  ن برسااادمیم تاشاااتدادی وجود دارد، وضاااعیتِ نهاییِ تعادلی که سااایسااا

 توضاایح کند وبرای فرایند عمل می« جاذب»ی یک منزلهوضااعیتِ نهایی به . یعنی«حاضر اساات دیاب فعلیت
که  دکنمی کارچه  شناختیهستی شأنِ  . اماتمایل به از میان برداشتن خود داردتفاوت اشتدادی  دهد که چرامی
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«  امر ممنن»ی که مقوله دفنر کنکساای تقدم دارد؟ ممنن اساات  شاادنشوضااعیتِ نهایی نساابت به بالفعل
شأنش را تعریف کردست که یشناختای هستیمقوله شتباه باید  ست، اما این ا ستدلالرغم به. ا  لیحتماهای اا

نیسااتند، گرچه  ذهن-از-مسااتقلهای موجودیتها امنانی منطق موجهات، باورِ حوزهانِ ذاتداننطقبعضاای م
ساااناریوهای  توانندها واقعا میاننار کند که انساااانتواند کس نمیاند )هیچشاااناختیقطعاً دارای واقعیتِ روان

« هاجاذب»ی منزلهکه به ]ی نهایی[ هاممننِ م تلفی را در سرهایشاااان بررورانند(. از طرفِ دیگر، وضاااعیت
ندهای ها فرایزیرا  ن. مش صی هستندعینیِ  اثرب شیِ ، دارای نشده باشندحتی اگر تماماً بالفعل  کنندعمل می

 کنند.مش ش رهنمون می ییامدِ سویِ یک به بیابند که فعلیتییش از  ن واقعی را

شیوه  هاکه خودِ امنانها درحالیاین خواهد بود که  ن هاجاذبشناختیِ شدن به جایگاهِ هستیی نزدیکیک 
ِامکانی منزلهنیستند اما اکیداً به ِفضای  ی ییامدهای ممنن، غالباً تنها یک از بین همهکنند. عمل می هاساختار 
، یا به اسااتمحدود  عمیقاً  فضااای ییامدهای ممنن دهدنشااان می یتواقعاین  .ندبیامییا چند ییامد فعلیت 
 کاملاً یلمگر در شاان) سااازند واقعی نیسااتندهایی که این فضااا را میدارد. هرچند امنان عبارت دیگر، ساااختار

 گرفته شود. اما این واقعیتذهن در نظر اااازااامستقلتمامی واقعی و بهتواند ساختارِ فضا میاما  ،روانشناختی(
 معنایست، نه بهمجازی ؟ یاسخِ دلوز این خواهد بود که این واقعیتْ نیستبالفعل چیست اگر  )بنا به تعریف(

 یک معناینه به، بل(شاااودی یا حتی ساااینما مثال زده میهای کامریوتر طور که با وانموده) ن 1مجازیواقعیتِ 
 ن تنها در  فرایندهای فیزینیکه . در این خصاااوس، ساااهمِ ترمودینامیکِ جدید این اسااات 2واقعیِت ِمجازی
.   ورندرا به نمایش در می هاجاذبکاملِ  یمجموعه موضاااوع ترمودینامیک جدید اساااتی که ی شااادتمنطقه
اما در ]یایدار[ وجود دارند،  حالتِ ثابت هایجاذبنزدیک به تعادل تنها  های خطیِ که در سااایساااتمدرحالی

 هایو جاذب متناوبهای بلنه جاذب حالتِ ثابت هایجاذبنه تنها خطیْ تعادلِ غیراااااازاااااهای دورستمسی
اکنون  ،ی کلاسااایکنظریه تعادلِ جهانیِ واحد نزدِ  جای. افزون بر این، به یندنیز به نمایش درمی  شاااوبنا 

با یک ییامدِ ممننِ واحدْ  در روینردی کهحالیاساااات. در  مهم یعنی تاریخْ  که اینرا داریم،  متنثرهای تعادل
ست  سیرهای متفاو ممنن ا ستم تی را کهم شان شیوه ها بهسی ا در ام، شودهکنند نادیده گرفتدنبال میی خود
ها فیزیندانکه همان) شودواجد اهمیت میاکیداً شده یاتِ تاری ی دنبال ن جزئ متنثر هایامنانبا روینردی 

شااود، ها مهم اساات؟ زیرا وقتی این ساااختارِ غنی  شاانار میی اینخوانند(. چرا همهمی 3«وابسااتگیِ مساایر»
ِ.شودبرای فیلسوفان دشوارتر می شناختیِ بر مده از  نهستی گرفتِن مسائلِ نادیده

 وزه  ح و به رویم فیزیک شاااناختی، نیاز داریم به فراساااویِ برای یرداختن به این موضاااوع هساااتی به هر تقدیر
ضاهای تمایزِ بینِ فنیاز  مورد شناختیتمایزِ هستی را تعریف کنیم. مجازیریاضیات وارد شویم تا جایگاهِ فضای 

ضاهایی که مفهومِ  متریکغیرو  متریک ست، یعنی، ف ضاهادر  ن « طول»ا ست و ف  یی که این مفهومبنیادین ا
 «های همجواریِ نساابت»ای از نقاط و تعریفِ مجموعه باریاضاایاتی، یک فضااا  از حیثدر  ن بنیادین نیساات. 

را نقاط از ی اشاااادهی دادهکه زیرمجموعه هایینسااابتتعریفِ دیگر، عبارتبه .شاااودبین نقاط تعریف می
از  ی نقاطِ کمآهمه مثلاً)تعریف شود کمآین طول  بااگر همجواری د. کنی یک همسایگی تعریف میمنزلهبه

                                                           
1 virtual reality 
2 real virtuality 

3 path dependence 
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صله شنل می مفروضی یک فا سایگی  ضا(دهنددور از یک مرکز به یک هم شود )خواه مآیک خوانده می ، ف
سی، یا منحنی،  ت ت، مثل سه اقلید سه مثلهند سی(. اگر معیار دیگر هند  هچنان ک ن)بنار رود  یهای نااقلید

. چه شودمیمآیک خوانده -غیرفضا  (شاهدش هستیم شناختیهای تصویری، دیفرانسیلی یا منانهندسه در
سهمعیارِ دیگری از همجواری می ست به کار رود؟ برای نمونه، در هند سیلی،توان از این واقعیت بهره  ی دیفران

سابمی سیلی که در معادلات عمل میبریم که ح شتق عملکند و ییر را بیان میهای تغکند نرخدیفران  یریگم
 یدهندهنقاط تشااانیلدر نتیجه، دهد. مینشاااان   ن نرخ تغییر ینتیجه عنوانرا به ایلحظهیک مقدار  در  ن

ی ا نرخب نهبلبینیم( طور که در مورد مآیک مییک ساایسااتم م تصاااتِ ثابت ) ن های دقیقِ طولبا  را نهفضااا 
فضااا اصاالاً  اجزایکند. بعضاای در  ن نقطه تغییر می انحناءکه  ایای. نرخ لحظهتوان تعریف کردمی ایلحظه

سته ییهاد کرد، ب شنتغییر ن واه سیلی، عملاً، د، و ب شنکنتغییر می  ه ضای دیفران های دیگر سریع. یک ف
سبتبدل می هاکندیو  هاتندیِمیدانبه  ها را توان همسایگیمی کوچک نهایتیهای بشود و از راه همین ن

 «منیفولد»یک این فضاااای دیفرانسااایلیها به های دقیق تعیین کرد. ریاضااایدانبدونِ الزامِ اساااتفاده از طول
 گویند.می 2[گانگیبس] «کثرت »یا یک  1مینه[]خ  

انگاره را در ی مهم دارد. اول از همه، وقتی گاو  و ریمان این چند خصاایصااه« کثرت» یبرای دلوز این انگاره
ضایی میشیوهاول قرن نوزدهم معرفی کردند،  ینیمه سائل ف شود متحول کردند.ای را که م د چن) تواند مطرح 

ان مهایی خود، ایدهشااتین و دیگران از همین منابعِ جدیدِ طرحِ مساااله اسااتفاده کردند تا به نوبهینادهه بعد 
شدن از این ایده است که فضای خلاس ی این انقلابخصیصه ول کنند.( یکفیزینی را متح زمانمنانی درباره

باید درونِ فضاااایی با یک ب عد  ای مناسااابمطالعهبرای  ی دو بعدی(ی تاخوردهمفروض )یک ورقه چندبعدی

صات دکارتی برای هر نقطه از بالاتر )یک جعبه ضافه از روالِ تعیینِ م ت شود. نیاز به ب عد ا سه ب عدی( حک  ی 
. (کنندبا ینی از سه م تصات را بیان می ی هر نقطههای دقیقی که فاصلهطول یوسیلهبه)شود ناشی میورقه 

در  ءانحناای که در  ن )تندی یا کندی مطالعه کرد خود از اطلاعات محلیبا اسااتفاده بتوان تنها را اما اگر ورقه 
دلوز، این  استدلال ی جهانی نیست. بنا بهشدههبه این فضای تعبی دیگری نیازیکند( تغییر می مفروضای نقطه
ی هدر هم»ی وی، به گفته. شااودمی ی و اسااتعلاییاضااافی ب عدی منزلهمانع درنظر گرفتن فضااا بهمچنین هامر 

ور خواهد بدونِ ارجاعِ بیرونی یا  توساال به فضااای همسااانی که در  ن غوطه شااودتعریف می ذاتاً  کثرتموارد 
 [2].(181: 1005)دلوز « بود

شتن این نگاه که ضای فروگذا ست، ف در عوض و  ی جهانی وجود دارد که همه چیز در چارچوب  ن قرار گرفته ا
ضوابطِ محلی برای دلوز دیدنِ همه ضاها بنا به  ستتعیینی ف صورییک  زیرا این برایش نه .کننده ا ضوعِ   مو
سفه ضی، بلدر فل ستی نهی ریا ضوعی ه ستقیماً ا شناختیمو   .شودمرتبط می مجازیامر  شأنِ  بهست که م
 جهانِ  3درونماندگارِ همواره باید  نهبل ،فضاااهای امنان هرگز نباید به چیزی متعالی بدل شااوند مجازیساااختارِ 

هرگز  یاری داشاته باشاد...ابعاد بساتواند میهرچند » کثرتنویساد، یک ر که دلوز میطو مادی در  شاوند.  ن
 «ندکماندگار میرا طبیعی و درونتنهایی  نرخنه کند. همین به کثرت بر  نبعد با  ن ندارد که  یمنمل ب عد

                                                           
1 manifold 

2 multiplicity 
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شناختی تواند اهمیت هستیی هندسی چطور میاین ابژه یرسیده شوداما شاید  [1](.222: 1081)دلوز و گتاری 
یاسااخ این اساات که  ها عمل کند؟ی ساااختارِ فضااای امنانمنزلهتواند بهبه چه معنا میاین ابژه داشااته باشااد؟ 

شو توانند برای مطالعهها یا منیفولدها میکثرت ستفاده  ستمِ فیزینی ا سی شا دنی یک  با  ناگر هر یک از ابعاد
یا  ثرتک عبارتیبه .تناظر داشته باشندای  شنارِ تغییرکردن( هخودِ سیستم )یا شیوه« درجاتِ  زادیِ » ازهر یک 

ضای همه ستمِ ی وضعیتمنیفولد به ف سی شدمی مفروضهای ممنن که یک  شته با به ) شودبدل می تواند دا
که حالیدر که، تر اینو مهم [5].(شودگفته می« فضای فازی»یا  «فضای وضعیت»های ممنن این فضای وضعیت

قاط در منیفولد همه نانن یک سااایساااتمِ ی ام بازنمایی می مفروضها برای  ندرا  ما ، کن  خصااااایشِ برخی ا
ضا منان ضا بازنمایی می نامتغیرِ ساختارِ را شناختیِ این ف اند که همان شناختینامتغیرهایِمکاناین  .ندک ن ف

های بازنماییکه خودِ فضاااهای وضااعیت چیزی مگر حالیدر  اشاااره کردم.ها بدان« هاجاذب» عنوانییشااآ به
 ینامتغیرهااما  کنند واقعیاتِ مسااتقل از ذهن نیسااتند(،هایی که نمادیردازی میریاضاایاتی نیسااتند )و امنان

 .باشند کاملاً واقعیتوانند شان( در واقع میهایکنندهها یا جذبشان )ابعادشان، تنینگیشناختیمنان

( مجازی کثرتبالفعلِ واقعی )یک غیرچگونه از یک بازنماییِ ریاضیاتی )یک منیفولد( به یک موجودیتِ که این
تفصیل در جای دیگری بدان توانم در اینجا بدان برردازم، اما بهییچیده است که نمی موضوعی رویممی

تواند شنل بگیرد،  ن ای میشناختیمعلوم بود که واقعاً چطور چنین حرکتِ هستیاما حتی اگر  [4]ام.یرداخته
 انسجامی ها )صفحهکثرتی همه از متشنل، یعنی فضای مجازیی فضای حرکت هم از خلال شرحی درباره

یک  بایدبرای یک شرح کامل ی راه خواهد برد. ماندگاری( فقط ما را تا نیمهی درونیا صفحه 1[همنواختی]
، «خط یرواز»، «اعیانتز  ماشین»هایی چون با ناماز  ن را وارد کنیم )که هنوز نا شنای دیگر  مجازیموجودیتِ 

 ند ویابها فعلیت میهایی که در  نها را از سیستمکثرت( که کارش این است که شودیاد می« علیّعملگرِ شبه»
ها ا به  نی فضمنزلهرا به انسجامعبارتی، )بهدائماً جدا کند بافند یها را به هم مشان  نبدونِ تقلیلِ دیگرگونگی

ر جا مورد بحث قراتواند در اینکه این دو عملیات چگونه قرار است به اجرا در یند نمیایندیگر بار،  .[2]دهد(می
 الگوهایم زنِ ابدیِ کهنماندگار باشد و نه راستی درونبه مجازیاگر بناست فضای  اندحیاتیها گیرد اما  ن

گیرند استفاده کنند و فرض ب« ماندگارنو در »سادگی از برچسبِ توانند بهثابت. به عبارت دیگر، فیلسوفان نمی
 [1]ماندگاری را به دست دهند.یِ درونهای انضمامها باید منانیزمکه این کار قرار است تعالی را از میان بردارد،  ن

چطور  کهو این چیست مجازیفضای  کهاین شرحی کامل ارائه داد ازتوان ای بیایید فرض کنیم که میبرای لحظه
جهان  ،طور م تش ورد؟ بهها سربرمییدهای از این ابینیِ ماتریالیستی. چه جهانشوددائماً تولید و بازتولید می

که فرایندهای فیزینی،  ستقیودی  ن یشاملِ همهکه  گیردرا دربرمیشناختی مآیکِ( منان-فضای )غیریک 
ها، ها، گونه، مولنولهاهای بالفعل )سیارهد که سیستمندهمان میای را ساشناختی و اجتماعیزیست شیمیایی،

-فضاهای مآیک و غیر .موجودندفضای مآیکِ و امتدادیِ اقلیدسیِ  شنای ما  درد که نکننهادها( را تولید می

 ،، اشتدادیمجازیرو، از این .اندمآیک از راهِ فضاهای میانجی به هم متصل خواهند بود، که خودْ اغلب اشتدادی
 را محدود و هدایت ی اشتدادیکه فرایندهای مجازی یهایکثرتهم با سازند،  نسه سرهرِ واقعیت را میو بالفعل 

حرکتِ معنو ، از بالفعل به اشتدادی  شوند.میموجب  راخاس  های بالفعلِ خود موجودیتینوبهکنند که بهمی
 کند. درونِ این جهانِ مادیها را تضمین میکثرتماندگاریِ افتد، و استقلال و درون، نیز دائماً اتفاق میمجازیبه 
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ری را ردگی مجازیامر  یابید گرفت، دانشمندان فعلیتاین یا  ن حرکت را یی خواهن م تلف انسانیِ  متفنران
شوند(، و فیلسوفان حرکتی های بالفعل، و نیز بر فرایندهای اشتدادی متمرکز میخواهند کرد )و بر هستنده

های ( را از دلِ موجودیت لایدهی رخدادهای منزله)به مجازیهای کثرتکنند، حرکتی که معنو  را ردگیری می
 ب شد. ها میی یک فضا به  نمنزلهرا به انسجام ]همنواختی[کند و بالفعل بازسازی می

دادها ام، رخ، به خاطر انسجکنند، زیرا مفاهیمِ فلسفیمی دنبالرا  مغایرتوان گفت علم و فلسفه مسیرهای می
ه گیرند: فلسفها را دربرمیامور یا  میزه]جاری[ که توابع علمی، به خاطر ارجاع، اوضاع حالیشوند، در را شامل می

که علم رخداد را از رهگذر حالی. در .کند.فه از وضع امور است راج میوقا از رهگذر مفاهیم بیرخدادی منسجم ر 
: 1005کند. )دلوز و گتاری، تواند به  ن ارجاع دهد، بالفعل میوقفه در وضع امور، چیز، یا بدنی که میتوابع بی

 (4-125:  1101؛ 122

 :هایادداشت

شتدادی را نه1] سیم»ی منزلهبه[ از حیث بالفعل، دلوز امر ا س نچه نمی»ی منزلهبل به« نایذیرتق یم تواند بدونِ تغییرِ ماهیت تق
ای هرا به ب ش هامقدارکند که نقاط بحرانیْ یک خطِ اشااتدادیِ کند، تعریفی که این واقعیت را تصاادیق می، تعریف می«شااود

چیساات اهمیتِ این »نویسااد: گذاریِ  غازِ یک تغییرِ ناگهانیِ وضااعیت. همانطور که دلوز میتنها با نشااانکند اما ریز تقساایم می
ستحاله یافته و بینایذیر که بیفواصلِ تقسیم ستحاله توانند تقسیم ش ننه هر بار عناصرشان ماهیتاً تغییر کنند نمیوقفه ا وند یا ا

شان همین نیست؟ دقیقاً مثلِ یک سرعت یا یک دما، که های بینو نسبت کثرتعناصِر  ی اشتدادیِ این سنخ ازیابند؟  یا خصیصه

شااود یا دیگر دماها یا می ییچیده هادیگر دماها یا سرعتدر لفاف شااود، بل در عوض، نمی تشاانیلها یا دماهای دیگر از سرعت
ست تغییری در ماهیت  شاگرنشان ییچند، که هر کدامدر لفاف میها را سرعت صلِ مآیکِ این ا ای همگون ها در میانهکثرت. ا

ای که در های فیزینیاند، در یدیدهن در حال عملاشااشااود، در نیروهایی که درونشااود بل در جای دیگری مسااتقر مییافت نمی
 ( 11: 1081)دلوز و گتاری  « نها وجود دارند . . . .

ناً اش یقیمآیک است، گرچه در معنای معمولاااااغیر خصیصهد که انگار یک کنچنان استفاده می« فاصله»این نقل قول از لفظِ 
 گیرد.را از برتران راسل می« فاصله»حاکی از چیزی مآیک است. دلوز این معنای اشتدادی خاس از 

 )فرارمزگذاری(ساایسااتم نظر منملِ ب عد مد که کندوحدت همواره در یک ب عد تهی عمل می»نویسااد: . او در جای دیگری می2

اش در دهد، و هرگز هم ب عدی منمل ورا یا بالای تعداد خطوطنمی هرگز به خودش مجال فرارمزگذاری کثرت. . . ]اما یک[  اساات
 (0-8: 1081)دلوز و گتاری  «تعدادی که به  ن خطوط ضمیمه شدند. کثرتدسآ  ندارد، یعنی ورا و بالای 

ست، نه درباره« همنواختی یصفحه»ی . این اظهار نظر درباره1 ضایکثرتی ا ست مگر ف که خودِ  مجازیی ها. اما اولی چیزی نی
 . دهندمیفرم  به  ن هاکثرت

دهد که ابعادشاااان برای بازنماییِ ها ارجاع میخمینهرساااد به نظر میکند، همواره بهاش را تعریف میهایکثرت. وقتی دلوز 5

. از اینرو، در صرف های هندساایی ابژهمنزلهها بهخمینه، و نه رودبه کار می یویایینوعی  های مسااتقل(درجاتِ  زادی )یا متغیر
 گوید:ی این لفظ میاش دربارهاولین مقدمه

های تکثر . او بینِ ندشااان تعیین شااو ابعاد یا متغیرهای مسااتقل باتوانسااتند می را  ن چیزهایی تعریف کرد که« هاکثرت» ریمان
ها یک اصلِ مآیک را در شوند . . . دومیمآیک خاسِ خودشان میشاملِ اصلِ  هاهای ییوسته فرق گذاشت. اولیکثرتگسسته و 

وز شااوند. )دلکنند تاگشااایی میها عمل میها یا در نیروهایی که در  نهایی که در  ن، حتی اگر تنها در یدیدهیافتنددیگر  چیزی
عنوانِ به مجازیهای کثرتهای گساااسااات یا برای اشااااره به کلیت« ایده»ی ده از کلمه(و او در جایی دیگر با اساااتفا10: 1088

 گوید:  ها میهایی برای ذاتجانشین



 فضا و دیالکتیک
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ب عدی ست. منظورمان سه کثرتی رنگ اا یک شده است. رنگ اا یا در عوض، ایدهب عدی، ییوسته، و تعریف-nکثرتیک ایده یک »

ها بینِ ای از نساابتاز ابعاد، متغیرها یا م تصاااتی اساات که یک یدیده بدان وابسااته اساات؛ منظورمان از ییوسااتگی، مجموعه
اند، ها تعیین شاادهطور متقابل توسااطِ این نساابتتغییرات در این متغیرها اساات . . . منظورمان از تعریف، عناصری اساات که به

 (182: 1005)دلوز « ش را تغییر دهد.خود نظم و مآیک کثرتتوانند تغییر کنند مگر نمیعناصری که  

 .18-19: 2992لاندا . نگاه کنید به دی4

کند و هم بر حسااابِ ها تعریف میکثرتماندگار را هم بر حسااابِ درون مجازیدلوز فضاااای  قولِ ذیل ییداسااات کهاز نقل. 2
 :شان کندکه همگون نبافد بیم میها را به هموجودیتی اضافی که  ن

دهد ا صاافحه رخ میی صاافحه، که در بدن ینواختی؛ مادهی همزدودهی چینهها: بدن بدون اندام یا صاافحهاولین گروهِ انگاره» 
(؛ و شوندها تشنیل میهای سیلانها، عطفنشانهاااااتنین، که از ییوستارهای اشتدادی، صدورهای ذره نشدههای قسمتکثرت)

هد دکنند که رخ میرا ترسایم می« نموداری»ساازند یا صافحه یا که  ن بدن را میییجاهای انتزاعی، تا اعی، یا ماشاینماشاینِ انتز 
 (12: 1081)دلوز و گتاری «. )خطوط یرواز، یا قلمروزداییِ مطلق(

خودش را بیان  هاشااایوه همینافتند، اما او بهنمی ، بنا به دانش من، در کار دلوز اتفاق«های درونماندگاریمنانیزم». اصاااطلاحِ 1
 کند:می

ها، وضااع امور، و بدن شااانوساایلهکه بهحرکاتی کنند: می دیگر را قطعهم، باِمکانیزمیِشتتکنندوِوِیری ، هاتاز حرکبساایاری 
ند؛ خور شوند یا شنست مینواختی[ موفق میی هم، در تولیدِ سطوحِ ایدئال ]صفحهاندهددر نظر گرفتهششان ها، در ژرفای میزه

کردنِ با زندانی)در تطابق با قواعد ییچیده( ها بدن زمانِ حالِ ، رخدادهای ساااطح در انشاااوسااایلهبه و برعنس، حرکاتی که
 کیدها از من(أ، ت121: 1009ز . )دلو شوندبالفعل میها، افراد و اش اس شان درونِ حدودِ جهانهایتنینگی
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